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 »شـاید هفده سـالگی سـن مناسـبی برای ازدواج کردن نبود. نمی دانـم با آن همه علاقـه ای که به درس خواندن داشـتم، چطور 

گزارش 
روز

پـای سـفره عقـد نشسـتم. اصلا خـودم "بلـه" را به عاقـد گفتـم یا نه؟ ولی هامن چند مـاه اول پشـیمان شـدم. انگار تـازه از یک 

خواب ترسـناک بیدار می شـدم. دلم نمی خواسـت ایـن زندگـی را ادامه دهم«؛ سامنه این هـا را می گوید و روایتـش را این طور 

ادامـه می دهـد: همسرم به شـدت تحت تأثیـر حرف هـای خانـواده اش بـود. تمـام رفت وآمـد مـا کنترل شـده بـود و بایـد 

لحظه به لحظـه اش گـزارش می شـد. اینکـه چـرا به فلان جـا رفتیـم و چـرا این همـه طولانی و حتـی چرا ایـن غذا را بـرای خوردن 

انتخاب کردیم و...؛ کم سن و سـال بودم و دلم می خواسـت کنار محسن روزهای شـادی را تجربه کنیم. حرف او به نقل از پدرش 

مبنـی بـر اینکـه من اجازه رفتن به دانشـگاه را نـدارم، انـگار ضربه نهایی را زد. دیگـر طاقتم طاق شـده بود. به پدر و مـادرم گفتم 

زندگی کـردن با ایـن خانـواده را نمی توانـم ادامـه دهـم. گفتـم اشـتباه کـردم و زن زندگـی محسـن و ایـن خانـواده نیسـتم. این 

حـرف مـن انـگار زلزله بزرگـی بـود که همه چیـز را در همان چنـد ثانیه اول به هـم ریخت و آشـفته کـرد. تک فرزند خانـواده بودم 

که پدر و مـادرم آرزوهـای دور و دراز شـیرینی برای من داشـتند. آن ها هنوز بـاور افراد قدیمی را داشـتند: دختر با لباس سـپید 

به خانـه بخـت مـی رود و بـا کفـن برمی گـردد. مـادرم گریـه می کـرد و می گفت: مگـر می شـود مهر طالق در شناسـنامه دخترم 

جا خوش کند؟ من و محسـن به این نتیجه رسـیدیم که آخرین شـیوه را هم امتحان کنیم و آن، مشورت گرفتن از یک کارشناس 

و متخصـص حـوزه خانـواده بـود. هـر دو با هـم نـزد مشـاور رفتیـم و همه چیـز را برایـش تعریـف کردیـم؛ اینکـه خانـواده همسرم 

عالوه بـر پسرشـان حتـی به سـاعت خـوردن و خوابیـدن و بیدار شـدن مـن هـم گیـر می دهنـد. جلسـه خوبـی بـود. با هامن 

صحبت کردن، آرام تر شـدم. تصمیم گرفتیم تعداد جلسـات را بیشتر کنیم. خوشـبختانه محسـن یاد گرفته بود چگونه این مسـئله را مدیریت 

کنـد که نـه به خانـواده اش بـر بخـورد و نه مـن را دلگیـر کنـد. حـالا مـن دانشـگاه مـی روم و زندگـی شـیرینی کنـار همسرم دارم.  �
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برخی فکر می کنند مشاوره، روشی 
تشریفاتی و نه چندان مؤثر است؛ اما 
به واقع می تواند زوجین را از تصمیم 
ــار صــعــودی طــاق  ــه جــدایــی مــنــصــرف کــنــد. آمــ ب
در خــراســان رضــوی، نمایانگر ایــن اســت که خیلی 
از زوج ها حاضرند خود را در فرایند طولانی طلاق اسیر 
کنند تا به قول خودشان نفس راحتی بکشند؛ اما 
ح هــا و بــرنــامــه هــایــی کــه در مــشــهــد بــه صــورت  طــر
ــان خیلی  ــ ــاری رسـ ــ ــی شـــــده، یـ ــ ــرای ــشـــی اجــ ــایـ آزمـ
از خانواده ها بوده و آن ها را از جدایی منصرف کرده 

 است.  �
احتمالا نــام »تصمیم« به گوشتان خــورده است؛ 
سامانه مشاوره بهزیستی که از سال1395 در مشهد 
شکل گرفته است، آن هم در راستای قانون حمایت 
ح به زوجین متقاضی  از خانواده. در قالب این طر
طلاق توافقی، مشاوره داده می شود تا با اقدامی 

 عجولانه زندگی خود را از هم نپاشند.  �
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از چاره اندیشی 
فعالان این حوزه برای کاهش آمار طلاق می گوید 
و می افزاید: متوسل شدن بیشتر زوج ها به طلاق 
تــوافــقــی سبب شــده بخش درخــورتــوجــهــی از آمـــار 
جدایی زوج هــا را ایــن نــوع طلاق ها شامل شوند. 
به همین خاطر و در مسیر چاره اندیشی برای کاهش 
کم قضایی  این معضل پیش از مراجعه افراد به محا
الزام و اجبار برای استفاده از مشاوره به وجود آمد. 
ح با کمک سازمان بهزیستی و قوه قضائیه  این طر
شکل گرفت و کارساز هم بود؛ تا حد ی که آمار طلاق 

 را در چند سال اخیر کاهش داد.  �
مسعود فیروزی این را هم می گوید که سامانه تصمیم 
که از سال1395 در مشهد ایجاد شد، خیلی زود مورد 
استقبال قــرار گرفت و در شهرهای دیگر هم برای 

 راهنمایی زوج ها استفاده شد.  �
کنون هفتاد مرکز مشاوره در استان وجود  به گفته او، ا
دارد که از این تعداد، سی مرکز در مشهد است. روند 
کار آن ها به این شکل است که زوجین متقاضی طلاق 
باید قبل از تشکیل پرونده در دادگستری به این 
ــراد تــوســط  ــ ــقــاضــای افـ ســامــانــه مــراجــعــه کــنــنــد. ت
ــار و کـــارشـــنـــاس حــقــوقــی  ــ ــددک ــ روان شـــــنـــــاس، م
اجتماعی بررسی می شود و بــه نــوعــی درخــواســت 
کم  کــز مــشــاوره و محا متقاضیان طــاق قبل از مــرا

 قضایی غربالگری می شود.  �
کید بر اینکه ارتقای دانــش مشاوران  فیروزی با تأ
و کارشناسان، به مشاوره بهتر افراد کمک می‎کند، 
صحبتش را این طور ادامه می دهد: میزان سازش 
زوجین در سال های اول ایجاد سامانه تصمیم، بین 
کنون 27 درصد از افرادی  15 تا 18 درصد بود؛ اما ا
ــازش  کــز مــراجــعــه می‎ کنند، به صلح و س کــه بــه مــرا

 می رسند و به زندگی مشترکشان برمی گردند.  �
او یادآور می شود: طلاق یک موضوع اجتماعی است 
و علت های زیــادی دارد که ما بــه آن شبکه علیتی 
می گوییم؛ به همین خاطر وقتی می خواهیم یک 
کنیم، باید کل شبکه  ل  ع اجتماعی را کنتر موضو
علیتی را در نظر داشته باشیم که مسائل فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، فضای مجازی و ... را شامل 
مــی ‎شــود. ایــن هــا مــســائــل کــانــی اســـت کــه دســت 
بهزیستی نیست؛ اما این سازمان با سامانه »تصمیم« 
سعی در مهار این معضل گرفته است. گرچه در سه 
سال اخیر روند رشد طلاق در استان متوقف شده 
است، ولی باز هم جزو استان های پیشتاز هستیم 
و برای مهار موضوع طلاق همه دستگاه ها باید دست 

به دست هم  بدهند.  �

 نسترن در دوران دانشگاه با همسرش آشنا شد. آن طور که 
می ‎‎گوید، محجوب بودن و متانت داوود، مهر عجیبی 
به دلش انداخت؛ اما شــرم، مانع از آن بود که بروز دهد 
ود مقدمات آشنایی  تا اینکه خــود داوود پــا پیش گــذاشــت و خیلی ز
خانواده ها فراهم شد. به قول نسترن، باوجود همه مخالفت ها، آن ها 

 »مال هم شدند«.  �
چند سال اول حس خوشبختی، انرژی وصف ناپذیری به او داده بود 
تا اینکه خیلی اتفاقی متوجه موضوعی شد. داوود ترامادول مصرف می کرد 
و به آن معتاد بود. با متوجه شدن این موضوع، انگار دنیا روی سرش 
خراب شده و همه چیز به آخر خط رسیده باشد. روزهای اول فقط گریه 
می کرد و ساعت ها چشم به دیوار می دوخت و نمی توانست تصمیم بگیرد. 
همسرش می گفت »از دوران دبیرستان مصرف می کنم و اصلا اعتیادآور 
ــک روز قرص ها را کــنــار بگذارد.  نیست«؛ امــا او حتی نتوانست بــرای ی
دور انداختن قرص ها به شدت داوود را عصبی کرده بود؛ تا جایی که دست 
روی نسترن بلند کرد و او به حالت قهر برگشت خانه پدری و همان اول 
هم به همسرش پیام داد که کار را دوستانه و رفاقتی تمام کنند و نوشت: 
»امــروز بدترین روز زندگی ام اســت؛ چون باید کسی را که با جــان و دل 

 می خواهم، کنار بگذارم«.  �
نسترن سعی دارد صحبت هایش را جمع و جور کند: داوود می گفت به من 
فرصت بده، ولی چون خانواده ام از اول مخالف بودند، اجازه ندادند 
ــردم. خــاصــه‎ اش اینکه من جــدا شــدم؛ امــا بــدون او،  ــرگ بــه زنــدگــی او ب
نفس کشیدن برایم سخت بود. یک ماه، دو ماه، سه ماه گذشت؛ اما باز هم 
سخت بود. گفتم به ماه ششم که برسد، فراموش می کنم؛ اما هفتمین 
ماه هم آمد و من همچنان به داوود فکر می کردم. دست و دلم به هیچ 
کاری نمی رفت. با راهنمایی مشاور خانواده، انگار خدا دنیا را به من داد: 
»برگرد و برای درمان به او فرصت بده«؛ حتی منتظر نماندم نظر خانواده ام 
را بپرسم. زنگ زدم و گفتم آماده باش برویم کمپ. گرچه خودش هنوز 
اعتقاد داشت قرص اعتیادآور نیست؛ اما خیلی تابع بود و از اینکه من 
زنگ زده بودم، خوش حال شده بود. وسایلش را جمع کرد و آماده شد.  �
حتی حالا که وقت تعریف کردن از آن روزها می شود، با همه سختی هایی 
که بر او رفته است، لذت می برد از کاری که انجام داده است. می گوید: شبیه 
گمنام  ــودم. پــا بــه پــایــش جلسه مــعــتــادان  ــده بـ شخصیت فیلم ها ش
را می رفتیم، گپ می زدیم و از این فصل نوی زندگی لذت می بردیم. بعد 
از آن تصمیم به بچه دار شدن گرفتیم و »نفس«، دنیایمان را زیباتر کرد. 

 خوش حالم این تصمیم را گرفتم و به زندگی برگشتم.  �
غافل بودن و ندانستن مهارت های زندگی از جمله دلایلی است که هم 
متولیان دســتــگــاه هــای مرتبط و هــم کــارشــنــاســان و مـــددکـــاران حــوزه 

روان شناسی برای به بن بست رسیدن زندگی ها به آن اشاره می کنند.  �

ــم در هــجــده ســالــگــی   مبینا ه
گرفته است.  ــه ازدواج  تصمیم بـ
اصلا گفته های خانواده و اطرافیان 
برایش مهم نبود که او برای گرفتن این تصمیم 
سخت هنوز خیلی کم سن است. آن روزها فقط 
برایش یک دلیل کافی بود که بتواند کنار همسرش 
روزگار شیرینی داشته باشد. خلاصه می گوید: امیر 
را دوست داشتم و خانواده ام هم مجبور بودند 

 به خواسته من تن دهند.  �
او در ادامـــه تعریف می کند: وصلت ما باوجود 
مخالفت خانواده ها شکل گرفت. هنوز به شروع 
زندگی مشترک هم نرسیده بودیم که به بهانه های 
ــم دعـــوایـــمـــان مــی شــد  ــا هـ ــتـــاده بـ ــاافـ ــیـــش پـ پـ
و لج و لج بازی هایی که خیلی مسخره و بچگانه 
به نظر می رسید. از موضوعات پیش پا افتاده 
و ساده مثل انتخاب رنگ فرش و مبل و انتخاب 
سرویس آشپزخانه گرفته تا جریان های مهم تر 
شبیه زمان بچه دار شدن و انتخاب اسم و ... . 
احساسات زودگذر عشق و عاشقی خیلی زود رنگ 
باخت. گاه شبیه بچه ها وسط خیابان دعوایمان 
می شد و کار به فحش و سر و صدا می رسید. تازه 
به حرف پدر و مادرم رسیده بودم. من خیلی زود 
تصمیم گرفته بودم و حالا هم باید تاوان می دادم. 
، یک روح منزوی و افسرده  از آن دختر پر شر و شور
مانده بود. دیگر دوست نداشتم امیر را ببینم. 
با خودم فکر می کردم وقتی بهترین روزهای زندگی 
ما به این شکل بگذرد، ادامه آن چطور خواهد 
بود؟ با امیر به توافق رسیدیم که از هم جدا شویم 

 و مصمم هم بودیم؛ اما... .  �
کید ادا می کند و ادامه  مبینا »اما« را با مکث و تأ
می دهد: جلسه های مشاوره کــه لازم بود قبل 
از طلاق بگذرانیم، خیلی به من و همسرم کمک 
کرد. اینکه ما مهارت صحبت کردن و ارتباط گرفتن 
با هم را نداشتیم و لج بازی های بچگانه داشت 
زندگی مان را نــابــود می کرد و حقیقتا بعد از آن 
جلسه ها خیلی چیزها یاد گرفتم، اینکه ارتباط 
ــداری زندگی  ــای ــوع صحبت کردن در پ کلامی و ن

خیلی مؤثر است.  �

 مشاور و روان شــنــاس حــوزه خانواده نیز با بیان اینکه 
نمی توانیم حکم رجوع به زندگی را برای همه زوج‎ها صادر 
کنیم، گفت: این امر بستگی به علت طلاق دارد؛ اینکه رجوع 
. مهدی خادمی می گوید:  به زندگی سابق عاقلانه و از سر منطق است یا خیر
در مــورد زندگی هایی که نداشتن مهارت های زندگی و نامطلع بودن 
زوجین دربــاره آن علت جدایی اســت، می توان امــیــدوار بــود زوجین 
به واسطه مشاوره و آموزش های خانوادگی دوباره رجوع کنند و برگردند؛ 
اینکه با مشاوره متوجه شوند در چه زمان هایی باید خشم و عصبانیتشان 
را مدیریت کنند و...؛ اما این حکم برای همه زندگی ها صدق نمی کند. 
به عنوان مثال برای مراجعه کننده ای که همسرش سابقه سال ها زندان 
»بهتر  و حبس را دارد و دوباره به زندگی برگشته، مشاوره بی‎فایده است.  
است کار را به دست متخصصان و کارشناسان بسپریم«؛ این عبارتی است 
گر زن و شوهری به دلیل  که خادمی آن را بارها تکرار می کند و می گوید: ا
نداشتن مهارت های زندگی از یکدیگر جدا شوند و دوری باعث بازنگری 
در رفتارشان شود، با مشاوره متخصصان و مشاوران می‎توانند به زندگی 

رجوع کنند و با انعطاف بیشتری آن را ادامه دهند.  �
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مهارت های زندگی

 الگوگیری غلط، نداشتن مهارت های زندگی و ... سبب 
ــن تــصــور کــنــنــد کــه زنــدگــی‎شــان  ــیـ ــده خــیــلــی از زوجـ شـ
، بــرای برخی  به بن‎ بست رسیده اســت؛ از ســوی دیــگــر
زوجین، هزینه های مشاوره و جلسات روان شناسی آن قدر بالاست 
که از رفتن به آن امتناع می‎کنند و کسی نیست که صریح به خصوصی ترین 
پرسش های زندگی‎شان پاسخ و برای حل مشکلاتشان راهکار بدهد. 
چه خوب است در کنار »تصمیم«، سایر دستگاه‎ها و نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی و ... هم به کمک سازمان بهزیستی و قوه قضائیه بیایند 

تا دیگر شاهد از هم پاشیدن یک زندگی نباشیم.

به »تصمیم« کمک 
کنیم

حمایت از خانواده 
با »تصمیم«

 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان 
ــت‎دار استان  ــوی ‎رضــوی هــم طــاق را جـــزو مــوضــوعــات اول
ــد: از ســـال1395 مـــوضـــوع ارجـــاع  ــوی ــی‎گ بــرمــی‎شــمــارد و م
کز مشاوره در محور کار قرار گرفت و اقدامات شروع  پرونده‎های طلاق به مرا
ــه مــی دهــد: تمام  شد. حجت‏الاسلام والمسلمین عــمــاد دخــانــی ادامـ
کم قضایی، برای رسیدگی به پرونده  متقاضیان طلاق قبل از مراجعه به محا
کز مشاوره مراجعه کنند و بر اساس شیوه‎نامه ابلاغی به دستگاه  باید به مرا
ــراد باید پروتکل های مــشــاوره را در فــرایــنــد چهل و پنج روزه  قضایی، اف
کم  بگذرانند و در صورتی که این روند منجر به سازش نشد، می توانند به محا
قضایی مراجعه کنند. از سال1395 تا به امروز 1.9 درصد آمار طلاق نسبت 
به سال های پیش از آن کاهش یافته است و این موضوع جای امیدواری 

دارد.  �

اولویت طلاق

»تصمیم«؛ به زندگی برمی‌گردیم

روایت زوج‎هایی که  بعد از مراجعه به سامانه مشاوره بهزیستی
از طلاق منصرف شده و به زندگی بازگشته‎اند


